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1399 پیغام عشق قسمت از مازندران  خانم زینب  

 با عرض سلام و خدا قوت به پدر معنوی و یاران گنج حضور 

 حضور  گنج  9۷۸ ۀشمار  ۀبرنام

 1۵1مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 عشُّاق را  نیجان، بب  ۀچیسَر بُرون کن از در

 شاه، آگاه کن فُسّاق را  یهای صَبوح از

 ما  زِیانگاتیآن شاهِ ح یِهات یعنا از

 نو دِه مر جِهاد و طاعت و اِنفاق را  جانِ

 ر یباشد دستگ میابراه یِهات یعنا چون 

 دارد دلا اسحاق را؟   انیز یک دن یبُر سر

بینم  های زندگی را می کند. عنایترا قطع کرده یا دارد می   ذهنیمنکنم خداوند سرِ منیت،  از وقتی دارم روی خودم کار می

های ذهنی  گویم منمی  ، دانمدیگران را مقصر نمی  ، از وقتی دیدم عوض شد واکنشی ندارم  .شودهر روز بیشتر و بیشتر می 

یعنی فضا را    ،پس بنده که در این راه مسئولیت گردن گرفتم مسئولم که ارتعاشم از زندگی باشد  ،آگاه نیستند  ،دانندنمی 

کنم. از  ولی تلاشم را می  ، توانم حاضر باشمشده ارتعاش عشقی بدهم. البته هنوز هر لحظه نمی باز کنم تا از فضای گشوده 

و آگاهم که خواستنخداوند می  از فضای    خواهم  چون    ،نیک است  شده گشوده توانستن است. تلاش، عبادت، بخشش 

دهد را نباید به مرکز راه داد. راه  یعنی هر چیزی که ذهن نشان می ،  ضرری ندارد که هیچ، سود هم دارد   ذهنیمن بریدن سرِ  

 .آفریندعقل زندگی نیک می  ،ندادن یعنی سرِ زندگی را گرفتن

 



   

  

 

1399 پیغام عشق قسمت از مازندران  خانم زینب  

 1۵1مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 چو ماه  ی شاهِ ما در و  دم،یبد ی وانیطاق و ا

 در نهان، آن طاق را   شد ی و م رُستی م هانقش 

 ها در آنجا پشتِ پا بر پشتِ پا جان  ۀ غَلبْ

 آن اَذواق را  گفتی م زبانی ها برخ  رنگِ

 و نُقل و سماع  ی باز ذوقِ مست  ی گشت  سرد

 اخلاق را به ناگه ماهِ خوب ی دندیبد چون 

، قبلِ ماه درخشیدن است. در  کردن از نگاه زندگی، نگاه    .  قوسی شکل است( )   فضای باز شده، آسمانِ درون طاق است 

گاهم که با  آزندگی با عقلِ زندگی    ۀاما از دریچ  ،دادمکردم و به مرکز راه می ها را نگاه می نقش   ذهنیمن  ۀ گذشته از دریچ

زندگی را   هم نیست سرِپشت   درد نیست. پس چون فکرها  ذهنیمن غلبه  رسم. پس از ذوقِ زندگی به درد می  ذهنیمن دیدِ 

همچین    ذهنیمنگاهم در گذشته با  آست.  ا   ید از زندگی آ. زیرا ارتعاش از درونم می هم به خودم روا دارم هم به دیگران 

با هر پیغامی ذوق مستی، شادی بیشتر    ،با هر بار فضاگشایی  .ستا   از عنایتِ زندگی   ، پس از خودم نیست  ،دیدی نداشتم

 .تر کند تا هر لحظه به او زنده شوم، هر بار زندگی فضا را وسیعدوبارهشود که چیزی به مرکزم راه ندهم تا  می

 1۵1مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 آن شاهِ ما بر درَ نشسته بندگان  دیچون بد

 دهد مُشتاق را  یدیکه نوم یدر از شکل   وآن



   

  

 

1399 پیغام عشق قسمت از مازندران  خانم زینب  

 1۵1مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بزد، بشکست آن درَ را چنانک  یشاهِ ما دست 

 اَغلْاق را  ایبند    ندینب گریکس د چشمِ

 آن درِ بشکسته سبز و تازه شد  یِهاپاره

 مر اِحراق را  ستی دستِ شه برآمد، ن کآنچه 

امید شویم. خودم در گذشته به هر  نا ذهنیمن ها ازمرادیبی  ۀواسط هخداوند هر لحظه منتظر و مشتاقِ ما بندگان است تا ب 

می  به همین شکست   ،خوردمرفتم شکست می جهتی  مرا  ناامیدیها  همین  کرد.  روانه  زندگی  نبودسوی  اگر  من سرِ    ،ها 

ست که  ا   جااین   . با او یکی شوم  ،امید کرد تا اصلِ خودم را ببینمتوانستم قطع کنم. خدا مرا از هر جهتی نا را نمی   ذهنیمن

که متوجه شدم دشمنی دارم چنین در نفس خویش  همین  ،شویم  شدهگشوده دهد وارد فضای  شکند و اجازه میخدا در را می 

با    ، خواهم. نیاز به خداوند دارماقرار کردم که درد دارم و درد نمی   ،دیگران را بخشیدم  ،ست خودم راا   ذهنیمن که همان

بنابراین قفل    ،کار گرفتمپس فضاگشایی را اول ذهنی بعد عملی آموختم و به   ،سازمتنها درد و مسئله و مانع می   ذهنیمن

 .درِ زندان ذهن را خداوند باز کرد و همانیدگی را سوزاند

 1۵1مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 که از آبِ دهانش شُسته شد   جانی   ۀجام

 چه خواهد کرد دست و منِّتِ دَقّاق را؟  تا

 دیرس یپنهان  غامِیکه در حبسش از او پ آن

 را  اِطلاق   ۀآن باشد نخواهد وعد مستِ



   

  

 

1399 پیغام عشق قسمت از مازندران  خانم زینب  

 1۵1مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ی سرمد  مِیجانش چون رسد اندر عق  یِبو

 مر اَعلْاق را  ستهیاز لذّت شود شا  زود

نخواهی ماند. پس در حبسِ    ذهنیمن ۀ برد و دیگر زیر منت و سلطشوید و میرا می  ذهنی منید آاز خردی که از زندگی می 

رسد و مثل یوسف مست  پیغامِ زندگی می   ذهنیمن تا بالاخره فضاگشایی و سر بُریدنِ    ذهنیمنامیدی از  زندانِ ذهن و نا

 .کنیمپذیریم و این لحظه را زندگی می که چیزها در آینده زندگی دارد را نمی  ذهنیمنهای خدا خواهیم شد و دیگر وعده

یواش قادر  یواش   ، اگر ابیات را بخواند  .سالش شود  نود ولو  ،  ماندتا ابد عقیم می   ،را به حال خودش رها کنیم  ذهنیمن اگر  

زا تا  کندیاست  دیگری خلق  انسان  و  یواش   ،یده شود  ندارد  ذهنیمندیگر دید    ،شودیواش دیدش عوض می یعنی    ، را 

 . شودروز دیدش بازتر می به روز

 1۵1مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 نیشاهِ جان است آن خداوندِ دل و سر، شمسِ د

 را  رَوّاق ۀ شد آن چشم زیمکان، تبر کِش

 جانتْ در هَجرم مکوب یِ خداوندا برا یا

 آن گوشت بر مِعلاق را  نگری گربه م  همچو

 پُر کنم   یجهان هایو زار عیاز تشن  ورنه

 فِراقِ خدمتِ آن شاه، من آفاق را  از



   

  

 

1399 پیغام عشق قسمت از مازندران  خانم زینب  

چشمه حیات و   ، ستا  شدهگشوده از فضای   ، تابد. مکانِ خداوند ذهن نیستناامید شویم خداوند از درونِ ما می  ذهنیمن از 

مثل    ،در دوری با خودت نگه مدار  ،مرا در ذهن نگه مدار  ،سبب است. خدایاچشمه عشق و خرد و آب زندگانی و شادی بی 

، کندجا را پُر می گیرد و ناله و فغان و زاری همه افتد و دردش می رسد، میپرد به گوشت آویزان کرده نمی ای که می گربه 

 .یعنی در خدمتِ شیطان بودن مساوی است با جهنم

زیرا از خدا    ،کنیمجویی با منیت انرژی زندگی را به درد تبدیل کردیم و تخریب می چرا؟ چون با ناله و ملامت و زاری و عیب 

دهیم و از  همچنان ادامه می   ،شویمناامید نمی   ذهنیمن از    ، کنیم که درد داریماقرار نمی   ،تسلیم و پذیرش نداریم  ،دوریم

 .کنیمدشمن حمایت می 

 1۵1مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 خرق کرد   دارت پای  فراقِ صبرم ۀ پرد

 مِخراق را  نیعادت بود اندر لطف، ا  خرقِ

و لطفِ خداوند است    ذهنی من . خلاف عادتِ  کندرا پاره می   ذهنی من  ۀ پرد   صبر و خوش اخلاقی و خاصیت هشیاری حضور

 .بینیمکه عظمت و بزرگواری زندگی را می 

 بامداد نوشیدن شراب در  :صبَوحی 

 فُسّاق: بدکاران 

 .کردقربانی می جای اسماعیلبه که برخی گویند ابراهیم او را )ع( پسر ابراهیم اسحاق:

 روییدن، ظاهر شدن رُستن:

 کنایه از انبوهی و ازدحام جمعیت پشتِ پا بر پشتِ پا:



   

  

 

1399 پیغام عشق قسمت از مازندران  خانم زینب  

 جمعِ ذوق  اَذواق:

 هااَغلاق: قفل 

 سوزاندن  اِحراق:

 کوبنده  دَقّاق:

 کردن، آزاد کردنرها  اِطلاق:

 .آن کس که طبعاً عقیم است عقیمِ سرمدی:

 .معنی انبان و هر چیز گرانبها، کنایه از حامله شدنجمعِ علِق به  اَعلاق:

 ناب و خالص  رَوّاق:

 هَجر: فراق، دوری

 .هر چیزی که بدان چیزی را بیاویزند مِعلاق: 

 بدگویی و رسوا کردن تشنیع:

 شکافتنپاره کردن،   خرق کردن:

 خلافِ عادت  خرقِ عادت:

 بزرگوار، سخاوتمند مِخراق:

 با سپاس، زینب از مازندران



 

 

 

1399قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 .نازنینبا درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی 

 .ذهنیات مکوش، مکوش با من ذهنی پس با من  موضوعی در رابطه با

 نام خداوند عشق به 

 .هم گذشتند 9۸۰های گنج حضور از مرز  آورم که برنامهجا می در ابتدا شکر و سپاس خداوند را به 

  هزاران بار شکر و سپاس

قدردان این نعمت عالی باشیم و حمایت و جبران مادی و معنوی را  برنامه تا برنامه هزار باقی مانده است. بیاییم   19

 .جای بیاوریمبه   نحو احسنبه 

مان را گرم  و شکر و سپاس از وجود با برکت معلم عشق و زندگی که عاشقانه سوختند و با گرمای عشق منازل یخ زده

 .و پر از گرمای عشق احدیت گردانیدند

 هزاران بار شکر و سپاس 

فرد اجرا شد. در هر جلسه و با هر برنامه به خلاقیت و آفرینندگی  های منحصربهها و زیبایی هم با شگفتی   9۸1برنامه  

 .ها بیشترشویم و پی به زنده بودن برنامه استاد عشق بیشتر آشنا می 

 هزاران بار شکر و سپاس 

زیبایی تمام بیان نمودند که  لای این برنامه هم آقای شهبازی نازنین به ه های گذشته در لابطبق معمول همانند برنامه 

 .سؤالاتی را از خودمان بپرسیم و خود را مورد ارزیابی قرار دهیم

 :باشداگر به این بیت که برند آغازین برنامه می 



 

 

 

1399قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 3۶11 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پُوش هوشْ  یو باق  یّ شکه تو آن هو 

 شمکو   اوهیرا گُم مکن،  شتنیخو 

 ست که ا  موشکافانه و با دید نظر دقت کنیم، همین یک بیت برایمان کافی 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی پس با من

کند که تو را به درد مبتلا و  ذهنی زندگی می نام من عجیبی به  ۀ ای که در درونت یک باشندحال به این توجه کردهآیا تابه 

 شود؟ کند که از انعکاس آن درد پخش می گرداند و هر همانیدگی درد ایجاد می می سازد و همانیده هویت می هم

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی پس با من

شناسایی و تشخیصت را قوی سازد تا    ۀ گرفت تا قو مدت در درونت قرار می ذهنی بایستی کوتاه دانی که این من آیا می 

که از نظر خداوند  که با او دل خوش کنی و دل خو گیری و وابسته گردی؟ چرا اینبتوانی خود را از او جدا سازی، نه  

 .ذهنی یک توهمی بیش نیست، نباید به آن ادامه دادمن

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی پس با من

به تو می  استعداد فکر کردنت  از  و قضاوت  توانی  بد  افکارت که همان خوب و  از محصولات  ولی  استفاده کنی،  خوبی 

شیاری نظر کورند و هدف از خلقت  به دید خداوند و ههای ذهنی نسبت ست بپرهیزی. چراکه تمامی من ا  های ذهنیکردن

شیاری زندگی است که با دید او ببینی و با گوش او بشنوی که به سکوت  شیاری نظر و هکسب ه  تو در این عالم هستی

 .گشایی پیغام زندگی با مرکز عدم به تو ابلاغ گرددبینی برسی تا با فضاو عدم 



 

 

 

1399قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

ات پنهان نمایی، و هم از چشمان بد  ذهنیمن آهسته روی خودت کار کنی و این کار کردن را هم از چشمان  و آهسته 

زنند و مانع  باشد و به تو لطمه می شان در سطح می شیاریشان و کیفیت هذهنی های ذهنی که کورند و عصاکش من من

 خو؟ شوند و دشمن پیشرفت و کار کردنت می 

 .امبیایید من به حضور زنده شده   ،ای مردم ات را فاش مکن و به مردم جار مزن کهپیشرفت معنوی 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی پس با من

دانم؟ تظاهر  ذهنی منصب تعلیم دارد و منصب تعلیم هم اصل شهوت است و هم اصل من می آیا اطلاع داری که هر من 

ذهنی سعی  منتهای الهی. مندانم مکن، مانند فرشتگان اقرار کن که مرا علم و دانشی نیست جز علم و خرد بی به من می 

 .سازدقاپد و به تو آسیب و زیان وارد می و تلاشت را در این زمینه می 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

ها بگویی، خودشان ایرادات  بینند و لازم نیست که تو چیزی به آن صیقلی و صفای درونت خودشان را می   ۀ مردم در آین

 .سازدکه تو را فلج می ها را فاش مساز، چراکنند، انتقاد مکن و عیب کسی را مگو، اسرار آن و نواقص خود را شناسایی می

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

رویان  جلا و تطهیرشده توست را در جیبت قرار بده و آن را نشان مده و مانند همان تُرُش   ۀآثار حضورت را که همان آین

با آن که من  دارند در ظاهر  این ذهنی  را نشان بدهی، پس ها باش. برای  اگر روی زیبایت  تنها  گردنی می که  خوری و 

 .ها مباشمانی. مورد توجه و تأیید و قدردانی و احترام و اعتبار از آن می

احترام و تأیید و توجه و اعتبار هستند. کسی که به    ۀ های ذهنی تشنخوشحال مباش که به تو استاد بگویند، چراکه من

 .باشدشود به احترام و توجه و تأیید و اعتبار مردم نیازمند نمی حضور زنده می 



 

 

 

1399قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

مولانا که همان ابیات غنی    ۀ آیین  دهد، برو بر روی خودت تمرکز کن و کار و بدان که مولانا درونت را به تو نشان می   ۀآیین

 . آمیز نیست باشد اصلاً توهینو ارزشمندش می 

کنی؟ تا افکارت را به جنبش درآورد و کار و عملت را باردار و خلاق سازد؟ تا  عنوان ذکر استفاده می چقدر از ابیاتش به 

 ذوق آفرینندگی در تو شکل گیرد و دارای صنع آفریدگاری پروردگار سازد؟ 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

 کنی؟دانی که چرا در راه معنوی پیشرفت نمی آیا می 

نگر و دید نظر  بین و سطحی کنی و سطح شوی و پندار کمال پیدا می سازی ذهنی می روی و دچار سبب چون به ذهن می 

از دست می و ه را  ناکامت  ذهنی حاصل کار معنویت را غصب می دهی، منشیاری حضورت  به ذهن مرو، چراکه  کند. 

ای نیست  سازد و هیچ لحظه کند و تو را از رحمت الهی که رحمت اندر رحمت است محروم می مرادت می سازد و بی می

 .که خداوند به تو لطف و عنایت و رحمت نداشته باشد

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

پیمانی و هم در پیمان الست  هم در توبه و بازگشت سست   ،کنیمی   «ادوُارُدُّوا لَع»در ذهن و پندار کمالت همواره    بدان که

ای و از  اقرار به پیمان الست کن که عهد و پیمان با خداوند بسته   .ایمیثاق، اصلاً پیمان الستت را فراموش کرده سست 

گشایی و مرکز عدم بپذیر و جاری  آید را با فضا باشی و امتداد او و هر رویداد و هر اتفاقی که برایت پیش می جنس او می 

 .شو تا در بر بگیری
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هر رویداد یک مهمان ویژه است و از سمت و سوی پیمان الست آمده است تا پیامش را به تو ابلاغ    و همچنین بدان که

 کنی؟ گریزی و فرار می ترسی و می نماید. چرا از فضاگشایی و مرکز عدم می 

 .ذهنیات مکوش، مکوش با من ذهنی منپس با 

شوی؟ جبری و افرادی که جبری هستند کند و دچار جبر تنبلان می ذهنی تو را جبری می دانی که ماندن در منآیا می

نواقص و ایراداتشان    جای کار کردن روی خودتوانند بپذیرند و برای رفع مسئولیت و به گونه مسئولیتی نمی کاهلند و هیچ 

نویسند و غافل از اینند گذارند، و یا به پای سرنوشت و تقدیر می را بر دوش افراد خانواده یا شهر و جامعه و کشور می 

 .سازدها را ناداشت و کاهل می نویسد و آن القلم می دم را با جف بههای دم ست که غصها هاکه فعل آن 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنیمن پس با  

کند و دارای آبروی صد من  خورد و حسادت می ترین رفتار و کردار اطرافیان به او بر می کوچک ذهنی حسود است و  من

به خودش ضرر میباشد و سیلی حدید می  به دیگران آسیب می باره که هم  پیشرفت  زند و هم  رساند و چشم دیدن 

اش از جمله مادر و پدر و یا خواهر و برادر و یا فرزندانش  تواند با عزیزترین اعضای خانواده دیگران را ندارد. حتی می 

 .توزها باشد و کینهحسادت کند و در درون و در باطن بدخواه آن 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

بین و خشمگین است و دارای قضاوت و مقاومت.  جو و عیب ذهنی عیب ساز و من ست و گداصفت و کدیها   ذهنی گداجو من

اندیش است و  دهد، دید حقارت دارد و کمیابی ها سر می رود و ناله و شکایت تفاوت و مقایسه می عذرخواه نیست و در  

 .گویدخداوند را ناسزا می 

داند و همواره ترس از دست دادن دارد که مبادا دچار کمبود و نقصان شود و از کوثر و  ناشکر است و پرهیز و صبر نمی 

ایزدی کاملاً بی  الفاظ و  پیچی. و شدیداً حرفست و عاشق نصیحت کردن و حرف زدن و نسخه ا   اطلاعفراوانی  ها و 
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تواند زندگی زنده را  کند، که نه خودش می اش تفسیر و تعبیر می ذهنی گر منسخنان اطرافیانش را با عینک قضاوت 

دهد که اطرافیانش از زندگی با کیفیت استفاده  کامل و پُر زندگی کند و از جاری بودن در لحظه لذت ببرد، و نه اجازه می 

 .رودمی ذهنی فروسازی مننمایند و در افسانه 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

سمت خودش هدایت کند تا به او زنده گردی و تو  غیرت زندگی این است که تو را به هر شکلی که شده به   و بدان که

زندگی  به  زنده شدن  آن هم  نداری،  بیشتر  و گریزی  به جهت ا   تنها یک چاره  و درد  ست.  بلا  های مختلف مرو دچار 

نماید و  کنند محافظت می شوی و بدان از جهتی دیگر غیرت زندگی از افرادی که با خلوص نیت روی خود کار می می

 .شوند و مواظبتوسیله غیرت زندگی پوشانیده می های با حضور به آدم

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

ترین شوی؟ خطرناک ها همانیده می دهی و با آن چرا اجسام و چیزهای آفل و گذرا را خصوصاً اشخاص را به مرکزت راه می 

گیرد، ولی  سزایی صورت نمی همانیدگی همانیده شدن با افراد است، چون در اجسام و چیزهای آفل و گذرا تغییرات به 

بر چشمانشان می  که  عینکی  و هر  با هر همانیدگی  اشخاص  تغییر می در  آسیب گذارند حالاتت هم  را  تو  و  پذیر کند 

کشد. ممکن است در ظاهر و در ابتدا دانه به چشم بیایند و خوردنی، ولی دام هستند و تو را  سازد و به نابودی می می

 .سازندگرفتار خود می 

 :فرمایدآیا این گفته پیامبر اکرم یادت هست که می 
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 ۲۶۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست آن رسول الظن گفته حزَْم، سوُء 

 فَضول   ی ا دان ی هر قَدَم را دام م

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی پس با من

ها را بدانی.  حلحل دادن خیلی سخت است، باید خیلی فضاگشا باشی و خلاق که راه ده هستی یا ایرادگیر؟ راهحل آیا راه

باشد، بلکه مخرب است و نابود کردنی. چرا در افراد  ذهنی است و انرژی اصلاح و تغییر نمی انرژی انتقاد از انرژی من

ها تمرکز کنند و خودشان را بیابند و در این زمینه شوی که روی آن ها یادآور نمی بینی و به آن های مثبت را نمی ویژگی 

 پیشرفت داشته باشند؟ 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی پس با من

ایم. بایستی دوباره یک روح واحد  ها یک روح واحدیم که در این جهان مادی پراکنده شده ما انسان  ۀ و باید بدانی که هم

توانیم تأثیر بگذاریم، ولی روی خودمان و اعضای خانواده که  بشویم تا او بگوید و او بشنود. روی مردم جهان که نمی 

 .ثیرگذار باشیمأتوانیم اثر بگذاریم و ت می

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

خواهی؟ و آسایش و امنیت و قدرت؟ در مرکز همانیده ذهن مهم است و جدی، ولی در  آیا از چیزها و ذهنت هویت می 

 .شده ذهن مهم نیست خداوند مهم است و جدیفضای گشوده 

داند  شود و نمی سازی ذهنی دچار سؤالات ذهنی می سبب داند و در  کند کامل است و بیشتر از همه می ذهنی فکر می هر من

خواهد حتی در راه معنوی هم با این  سازد. عجول است و صبر ندارد و میبیشتر او را در ذهن زندانی می   ش که سؤالات
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وا را رعایت نماید و ذهنش را خاموش سازد و  تُ نصِتواند اَکند و نمی ها به حضور برسد، شتاب می ال کردن ؤ جواب و س

داند که با این راه و روش خودش را دیوانه  ست و تصویرسازی آن. و  تندتند فکر کردن و نمی ا  همواره در تجسم ذهنی 

 .شود و خود را به مرگ جسمانی نزدیکجسمش مریض می  سازد و افسرده و پژمرده که با فشارات روحی و روانی می

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

 اندازی؟ کنی و کار کوته را دراز؟ و کار کردن روی خود را به تعویق می چرا کارافزایی می 

ایم،  دانی که کار آن کار است که تو را به خداوند نزدیک کند؟ و رمزگشایی؟ چراکه ما از ابتدا مشتاق مست آمدهآیا می 

ست و  ا   ذهنیمن هم از نظر جسمی و هم از نظر زمان اَلسَت مستیم که به خداوند زنده بشویم. و تنها کار ما مُردن به  

نه عاشق    ،زنده شدن به زندگی. عاشق خودت باش تا همگان را از جنس عشق ببینی. اصل ما عاشق خودش هست

ذهنی برای زندگی یک چیز غیر  های زندگی به تو برسد. منگزار و فضاگشایی کن تا پیغام چیزها. شاکر باش و سپاس 

 .قابل قبولی است و قدغن

ذهنی خودت را بکن و هم مواظب  ذهنی را ادامه مده، در کار زندگی خلل ایجاد مکن. هم مدارای منزندگی کردن با من 

حسب ذهن  سازی بر که مرکزت در حال حاضر چگونه است؟ سبب   های ذهنی اطرافت باش و حواست روی خودت من

 .حسب دید خداوندنه بر  ، است

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

ات مبین، خرد کل که تمامی کائنات را اداره  ذهنیمن نگری مسبب را در آن عیان ببین. با عقل جزوی  به چیزی که می 

 .کنی یا موازی و موافق با خرد کل هستی؟ اقرار به نواقصت کنکند را ببین. آیا برعلیه عقل کل کار می می

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 
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دهی؟ آیا برای حال خوب و خوب شدن اوضاع و احوالت گوش؟ یا برای شناسایی؟  گنج حضور گوش می   ۀ برنامچرا به  

آیا عاشق حال خوش   آیا می ذهنی منو  بیرونی را درست کنی که دل و درونت درست  ات هستی؟  خواهی یک چیزی 

 ست منتظر؟ ا  هاها سال نور و بِر است که سلطان دل  دانی که از برای آن دل پُر بشود؟ آیا می 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

ها نوشته  کنی؟ آیا چیزهایی که در دایرهشود دقت می هایی که در هر برنامه و هر جلسه تکرار می حال به شکل به آیا تا

دهی؟ چقدر با این تصاویر ارتباط  نمایی؟ و خودت را مورد ارزیابی قرار می کاو می واند را در درونت بررسی و کنَدشده 

 ای؟ و زندگی؟ برقرار کرده 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

کند؟ حتی آیات قرآنی و احادیث و سخنان بزرگان را با ذهن  ذهنی بدفهم است؟ تفسیر به رأی می دانی که منو آیا می 

ذهنی  نماید؟ مناش تعبیر و تفسیر می دهد و بنابه ذوق و سلیقه ست به سطح کاهش می ا   نگرمحدود اندیشش که سطحی 

وجود آورده است. دائماً دیگران را  چیزی ندارد که ارائه دهد و از وهْمِ دارمش این صد عنا را به آه در بساط ندارد، هیچ 

 . نماید که بتواند خودش را بزرگ کند کوچک می 

نمونهبه  می   عنوان  می خداوند  دلت  هرچه  که  منگوید  ما  ولی  بده،  انجام  می ذهنی خواهد  درونمان  در  را   گذاریم.مان 

ذهنی  شده به من است، نه من مرا در دل و درونت قرار بده، دل اصلی دل زنده   که منظور خداوند این است که درحالی 

 .زاتوهم

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

زنی؟ و با انرژی مخرب از  دانی که نادانسته و ناآگاهانه به دیگران و اطرافیان و سایر باشندگان عالم آسیب می آیا می 

ذهنی و دردآلود آن از جمله خبرهای بد دادن به همدیگر و یا آبروی همدیگر را بردن و ایراداتشان  جمله هیجانات منفی من 
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رویی هم روی خودت و هم روی  شود؟ و این تُرُشُ انرژی مخرب از تو ساطع می   را پیدا کردن و در مجالس بیان کردن

 .دیگران اثرگذار است

 .اندیش؟ این راه صدری ندارد و تا آخر بایستی کوشید و تلاش کرد و کاربینی؟ و عاقبت و آیا عاقبت 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

چه    دهد. آینه برای این است که ما بدانیم کهها را نشان می ای که نقش ذهنی خودش یک آینه است، آن هم آینهمن

 .شده به حضور مانند مولانای جان رادهد و افراد زندهها را نشان می آینه خداوند جان  کسی هستیم و چه چیزی هستیم.

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

نه از جنس عزاداری و  های بی خواری و شادیست و شادی ا   دانی که زندگی و خداوند از جنس شادیآیا می  سبب؟ 

 .باشدذهنی است و از جنس ذهن می تعزیت و غصه خوردن؟ غم مال من 

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

ها هایمان نقص مان و ظرفیت ها و توانایی آهسته فراخور همانیدگی قدر مهربان است که آهسته دانی که خداوند آن آیا می 

باره تمامی اشتباهاتمان را به ما نشان دهد یا گوشزد نماید،  دهد؟ اگر بخواهد به یک هایمان را به ما نشان می و همانیدگی 

 .دهیمشویم و توانایی زندگی کردن را از دست می ترََک می فوراً زهَره

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی منپس با 

دهند؟ چراکه  می گنج حضور گوش فرامسیرند و چند نفر به برنامه  توجه نکنی که چقدر سایرین با تو هم   آگاه باش که 

من  دارای  که  می افرادی  بگیرندنمی   باشندذهنی  ارتباط  هم  اگر  و  بگیرند  ارتباط  برنامه  این  با  عمل    ، توانند  برعکس 

 .شانذهنی منکنند، آن هم مطابق میل می
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خاطر وجود ارزشمند مولانای جان است و استاد عشق و زندگی آقای  و اعتبار و ارزش این برنامه و این تلویزیون پاک به 

کار گیریم و تا به   دهندکننده را در اختیارمان قرار می سادگی و روانی این مطالب زنده زیبایی و به شهبازی نازنین که به 

 .مان پیاده کرده و عملکرد داشته باشیمعمل نماییم و در زندگی شخصی و اجتماعی 

 .ذهنیات مکوش، مکوش با من ذهنی من با  پس بنابراین

 .ذهنیمن ات مکوش، مکوش با ذهنی من با   پس بنابراین

 در نتیجه  

 1۴۰۴ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 کارِ مرا چو او کند، کارِ دگر چرا کنم؟ 

 شِکَر چرا کنم؟   ادِیاز لبش،  دم یچونکه چش

 3۶11 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 پُوش هوشْ  یو باق  یّ شکه تو آن هو 

 شمکو   اوهیرا گُم مکن،  شتنیخو 

 ۴11 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خروش  است، خامُش، کم ک ی صبح نزد

 تو، تو مَکوش  یِکوشم پ  ی هم من

 .کندمنتهای کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می وقتی که خرد بی   و در پایان
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 3۰۸۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ز غم مُرده که دست از نان تُه  یا

 ؟ست ی ترس چ نیا  م،یغفورست و رح چون 

 .انرژی و سالم بمانیدپر

 .خیلی ممنون، خدا نگهدار شما

 .زهرا سلامتی از زاهدان 

 



 

 

 

1399قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


